
روایت عینی از مراسم سنتی روز نهم محرم 
در شهرک شهید بهشتی

8 صفحه  

۴

ماتمکده  ای عربی
 در قلب شهر

۳

 رئيس آموزش و پرورش ناحيه5:

در سال1961 میادی اگر در جهان قصد معرفی کشوری با مؤلفه های منفی را داشتند 
بی شک این کشور چین بود؛ بی سوادترین، فقیرترین، معتادترین و بیکارترین اما کار به 

جایی رسید که در تجارت بین الملل جزو سرآمدان دنیا شد و...

هيچ دانش آموزى به دليل فقر از 
تحصيل باز نمانده است

گفت وگو با خدمتگزار مسجد بقيه ا... در محله كارمندان

۶

خادم يارِ دوچرخه سوار پاراالمپيكى 
 او میلی به ایستادن ندارد. ماجرای زندگی اش پر از رفتن است. رفتن و ادامه دادن آن هم با 
یک پا. پایی که سال ها پیش در ده سالگی طی حادثه ای تلخ، زیر یک ماشین سنگین جا 
می ماند. او روزها با پایی له شده روی تخت بیمارستان با مرگ دست و  پنجه نرم می کند 

تا جایی که سرانجام مجبور می شوند پای عفونت کرده و کرم خورده او را قطع کنند...
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محلات منطقه ما :  چهنو، كارمند    ان اول، اسوه هاى 
دفاع مقدس، كارمند    ان د    وم، محمد    آباد    ، شهيد  مصطفي 
خميني،  شــيرين،  اميرآباد    ، معقول، كشاورز،  پورسينا، 

موعود    ،اروند ،     انصار و شهيد     باهنر

تكاپو براى پايان بخشيدن به معضل 
افراد بدون هويت

درددل رودرروى اهالى شهرك شهيد باهنر با فرمانده انتظامى مشهد

 کافی است مردم بدانند قرار است مسئولی پا به محله شان بگذارد، با دعوت یا 
بی دعوت خود را به محل می رسانند و سر درد دلشان باز می شود. درست این مسئله 

در این دیدار مردمی با مسئولان انتظامی مشهد اتفاق می افتد...
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محلات منطقه ما : چهنو، كارمند    ان اول، اســوه هاى 
دفاع مقدس، كارمند    ان د    وم، محمد    آباد    ، شهيد  مصطفي 
خميني،  شــيرين،  اميرآباد    ، معقول، كشاورز،  پورسينا، 

موعود    ،اروند ،    انصار و شهيد     باهنر

شهرآرا

«لبيك يا حسين» با حضور خانواده شهيد حججی
یا  «لبیک  بزرگ  اجتماع 
با  مشهد  حسین(ع)» 
قم  جمعه  امام  سخنرانی 
صادق  حاج  مداحی  و 
آهنگران و با حضور خانواده 
شهید حججی برگزار شد.به 
در  شهرآرامحله؛  گزارش 
این مراسم که در شهرک شهید رجایی برگزار شد، امام 
جمعه قم گفت: لبیک یا حسین(ع)، برای گرفتن پست 
و مقام نیست،  بلکه ادای تکلیف الهی است.آیت ا... 

سعیدی گلپایگانی در تفسیر «لبیک یا حسین» ابراز کرد: 
«لبیک یا حسین» جایی شکل می گیرد که دو صف حق 
و باطل وجود داشته باشد. «لبیک یا حسین» یعنی شما 
در صف حق هستید و علیه باطل موضع گیری کرده اید.
وی با اشاره به ماجراهای بازگشت پیکر شهید حججی 
از سوریه به ایران یادآور شد: بدن این شهید در سوریه 
بود و بنا شد بدنش را برگردانند همسر او جمله ای گفت 
که اگر جنازه او را می آورید و می خواهید امتیازی به 
دشمن بدهید من بدنش را نمی خواهم، این فکر، جزو 

افراد بازمانده کربلاست و لبیک آن ها واقعی بود.

خیلی اتفاقی به واسطه 
یکــی از اهالی محله 
از حضــور فرمانده 
انتظامی مشــهد در 
شهرک شــهید باهنر 
باخبــر می شــوم. 
معتمــدان محله در 
مســجد فاطمه زهرا)س( واقــع در انتهای خیابان 
بســکابادی پیش از آمدن رؤســای کانتری شهید 
رجایی و شهید باهنر و فرمانده انتظامی مشهد جمع 
شده اند. این گفت وگوی صمیمانه با معتمدان محله 
در حالی اتفاق می افتد که کمتر از یک ماه پیش همین 
مسئولان انتظامی به  همراه »رمضانعلی فیضی« عضو 
شورای شهر مشهد، به محله آمدند و پای حرف ها و 

گایه های مردم شهرک نشستند.

 درددل های تمام نشدنی
 کافی اســت مردم بدانند قرار اســت مسئولی پا به 
محله شــان بگذارد، با دعوت یا بی دعوت خود را 
به محل می رسانند و ســر درد دلشان باز می شود. 
درست این مسئله در این دیدار مردمی با مسئولان 
انتظامی مشــهد اتفاق می افتد و به وضوح صدای 
پچ پچ اهالی شــنیده می شــود. تعدادشان حدود 
40نفری می شود و ریش سفیدها و آن ها که بزرگ تر 

محله اند بر صدر مجلس نشسته اند.دقایقی بعداز 
حضور ســرهنگ اکبر آقابیگی، فرمانده انتظامی 
مشهد، گفت وگوهای دونفره جای خود را به طرح 
مسئله در جمع آن هم بی هیچ مقدمه ای می دهد.
حقدادی که کاســب و معتمد و از ساکنان قدیمی 
محله و عضو شــورای اجتماعی محله نیز هست، 
گفتنی ها را می گوید: از سال9۵ تاکنون همایش و 
جلسه های متعددی در حوزه امنیتی این دو شهرک 
شهید رجایی و باهنر داشته ایم اما متأسفانه وعده ها 
کمرنگ تحقق پیدا کرده است. طوری که معضات 
کمرنگ نشــده بلکه روز به روز بیشتر شده است. 
به ویژه همین مسئله چلوها)بدون هویت( که همین 
چند وقت پیش در محله کشاورز درگیری داشتند. 
حضور چلوها در این محله عمری چهل ساله دارد. 
دل پر حقدادی او را به سمت طرح معضات دیگر 
نیز می برد: اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در این 
شهرک به وفور اســت. از این طرف متهم دستگیر و 
خانه پلمب می شود و از آن طرف با وثیقه و به هزار و 
یک ترفند آزاد می شود!یکی دیگر از ساکنان درددل 
می کند: » روی صحبت من با مرزبانی است. چطور 
مرزبانی بر ورود اتباع نظارت ندارد. هر شب در کوچه 
حمام شاهد تجمع بی شمار اتباع هستیم که روز به 
روز تعدادشان زیاد می شــود. آن طور که شنیده ام به 
افرادی خاص ۳میلیون تومان می دهند و وارد مشهد 

می شوند. منظور ما افغانســتانی هایی که مثل بقیه 
مردم این شهر سالم زندگی می کنند نیست. منظور 
ما همان هایی هســتند که عاوه بر ایجاد معضات 
اجتماعی، مسائل بهداشتی را هم رعایت نمی کنند. 
پیشــنهادم این است در ســاعاتی خاص که امنیت 
محله آبســتن هر گونه جرمی است گشت زنی های 
پلیس بیشتر شــود.«گزمه هم چون موضوع امنیت 
است از نبود احساس امنیت در بعضی مواقع روز در 
محله به شدت گایه کرده و می گوید: » برخی افراد 
نامعلوم مزاحمت های متعددی برای اهالی دارند و 
کسی جرئت برخورد با آن ها را ندارد. اگر هم موردی 
را به 110 گزارش دهیم معمولا رئیس کانتری زودتر 
از گشت110 به محل می رسد. 19۷ هم وضعیتش 
همین طور است.« او درباره چلوها هم نکاتی دارد: 
»بیشــتر این افراد بدون هویت اســلحه نگهداری 
می کنند. دلهره نگهداری بچه هایمــان را داریم که 
چطور در این شرایط مواظبشان باشیم، چون نمی شود 
به دســت و پای بچه زنجیر زد و گفت از خانه بیرون 
نرو. حتی برای سامان دهی این افراد بارها با مسئولان 
فرمانداری و شهرداری هم جلســه گذاشته ایم اما 
نمی دانیم ایراد کار کجاست که به نتیجه نمی رسد.« 
او در پایان پیشنهاد دیگری هم می دهد: »بد نیست 
در ابتدای چهارراه حسین بربر کانکس پلیس مستقر 

و دوربین حفاظتی نصب شود.«

ســر ظهــر بــود و 
داشــتم از پله هــای 
بلنــد و زیــادی کــه 
ــه  ــوان شــروع و ب از ای
حیــاط ختــم می شــد 
م  مــد می آ ییــن  پا
فعــه  یک د کــه 
ــوردم  ــد. جاخ ــم ظاهرش ــی روبه روی ــر جوان پس
ــاه  ــه کوت ــد لحظ ــرای چن ــد. ب ــد آم ــم بن و زبان
نگاهمــان بــه هم گــره خــورد. پســر ســرش را پایین 
انداخــت و ســام داد. آن قــدر هــول شــده بــودم که 
نتوانســتم جــواب ســامش را بدهــم. بدون ســام 
و خداحافظــی دویــدم تــوی حیــاط و از آنجــا هــم 
یــک نفــس بــه خانــه خودمــان رفتــم. زن بــرادرم، 
ــن را  ــید. م ــاه آب می کش ــت از چ ــه، داش خدیج
کــه دیــد دلــو آب از دســتش رهــا شــد و بــه تــه چــاه 
افتــاد. ترســیده بــود. گفــت: »قــدم! چــی شــده؟ 

ــده؟« ــت پری ــرا رنگ چ
***

ادبیــات حــوزه مقاومــت و جنــگ و دفــاع مقدس 
ــودم  ــاور ب ــن ب ــر ای ــه ب ــا همیش ــت ام ــی اس غن
ــه طــوری کــه مــن  ــه اســت؛ ب ــی مردان کــه خیل
ــدن  ــه خوان ــادی ب ــل زی ــک زن تمای ــوان ی به عن
ــبختانه  ــتم. خوش ــوزه نداش ــن ح ــای ای کتاب ه
ــا ظهــور نویســندگانی کــه  ــر ب در ســال های اخی
ــگ  ــه جن ــان در بحبوح ــی زن ــریح زندگ ــه تش ب
ــک  ــم  ی ــدس ه ــاع مق ــوع دف ــد موض پرداخته ان
بعــد لطیــف و زنانــه پیــدا کــرد. اتفاقــا مثــل توپ 
هــم صــدا کــرد و خیلــی از خواننــدگان کتــاب را 

ــرد. ــودش ک ــذب خ ج
ــینا« از آن  ــر ش ــیرین »دخت ــته و ش ــاب برجس کت
دســت کتاب هــای خوش حجــم و جذابــی 
اســت کــه خواننــده را بــه طــرز دلپذیــری بــا خود 
همــراه می کنــد. ایــن کتــاب، قصــه زندگــی زنــی 
ــی  ــوهرش راه ــه ش ــت ک ــر اس ــام قدم خی ــه ن ب
جبهه هــای جنــگ اســت و خــود بــه همــراه 
کودکانــش در کشــاکش رنــگ بــه رنــگ زندگــی 

جــاری می شــود و زندگــی می کنــد.
ــقانه هایش و  ــروع عاش ــروا از ش ــه بی پ ــی ک  زن
ــی  ــد. خیل ــخن می ران ــرش س ــه همس ــق ب عش
یــد.  شــفاف از عاقــه و عاطفــه اش می گو
یســنده زندگــی و خاطــرات قدم خیــر،  نو
موضوعاتــی مثــل بزرگ کــردن بچه هــا، ســختی 
کارهــای منــزل در غیــاب همســر، توصیــف 
بــوی حضــور مــرد عاشــق در خانــه، شــرح عطــر 
صمیمیــت و اوج هیجــان و عطــش یــک زن برای 
دیــدار همســرش و بالأخــره دغدغه هــای ذهــن و 
قلــب یــک زن کــه نــه بهتــر اســت بگویم هــزاران 
ــر می کشــد. بالأخــره  ــه تصوی ــه زیبایــی ب زن را ب
طعــم ســخت هجــران از همســر به واســطه 
شــهادت در جبهــه بــر جــان قدم خیــر می نشــیند 
ــی  ــر دلتنگ ــر از عط ــی اش پ ــای زندگ و صفحه ه

می شــود. 
لابــه لای ســطرهای کتــاب همــراه قدم خیــر 
 ، می کنیــد یــه  گر  ، ید می شــو شــق  عا
ــا  ــه لباس ه ــوید، ب ــگ می ش ــد، دلتن می خندی
یید و در  چنــگ می زنیــد و آن هــا را می شــو
ــد،  ــل می کنی ــت حم ــت نف ــرد پی ــتان س زمس
همــراه او بــا صــدای گلوله هــا وحشــت زده 
نتظــار  یــد و ا ز ندا ید، ســفره می ا می شــو

. . . می کشــید
چه حس خوبی است هم قدم شدن با قدم خیرهای 

عاشق، قدم خیرهای پر مهر و پرتاش... 

سهیلا حسنی
کتابدار محله محمدآباد

جلسه های 
متعددی در 
حوزه امنیتی 
این دو شهرک 
شهید رجایی و 
باهنر داشته ایم 
اما متأسفانه 
وعده ها 
کمرنگ تحقق 
پیدا کرده 
است

زنی شبيه من

عاشورا در «غدیر»

به قلم دوربین

حرف  اول

درددل  رودرروى اهالى شهرك شهيد باهنر با فرمانده انتظامى مشهد

تکاپو برای پايان بخشيدن به معضل افراد بدون هويت

انسیه شهرکی
دبیر شهر آرا محله
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در ســال1961 میادی 
اگر در جهان قصد معرفی 
کشــوری بــا مؤلفه های 
منفی را داشــتند بی شک 
ایــن کشــور چیــن بود؛ 
بی سوادترین، فقیرترین، 
معتادترین و بیکارترین اما 
کار به جایی رسید که در تجارت بین الملل جزو سرآمدان 
 
ً
دنیا شد و در توسعه به ارتقای جالب توجهی رسید. قطعا

توجه بایســته و همه جانبه به آموزش و پرورش محصول 
شیرین ارتقای همه جانبه کشور را به وجود خواهد آورد 
که نمونه های دیگر آن در عرصه جهانی کاری اســت که 
ماهاتیر محمد در مالزی انجام داد. در آستانه آغاز سال 
تحصیلی جدید شــهرآرامحله گفت وگوی مفصلی با  
غامرضا بهراد، مدیر آموزش و پرورش ناحیه۵ مشهد، 

انجام داد که بخش نخست آن را می خوانید.
 بخش های گسترده ای از حاشــیه شهر در ناحیه۵ 
آموزش و پرورش قرار گرفته است. بنابراین کوشش 
بیشــتری برای ایجاد عدالت تحصیلی در مقایسه 
با نواحی برخوردار می طلبــد. مصداقی بفرمایید 
برای آموزش و پــرورش دانش آموزان بخش های 
حاشیه ای شهر (شهرک شهید باهنر و شهید رجایی 
و...) چه کارهایی تاکنون انجام شده یا قرار است 

به زودی محقق شود؟
آموزش و پرورش در ارتباط با منابع انســانی و مالی و 
مباحثی همچون ساختارها و دخالت ها و تأثیر مباحث 

سیاســی در رنج اســت. یکی از موضوعات مهم در 
شهر مشهد و حتی کشور نبود عدالت آموزشی است. 
اقتصاد خانوار منطقه ای مثل شهید باهنر و حتی فیزیک 
 یکسان نیست به 

ً
مدارس شــرق و غرب مشــهد قطعا

طور مثال به علت شیب شهر مشهد که به سمت شرق 
است و مســتهلک بودن مدارس، در اثر بارندگی های 
شدید امسال تعداد 140چاه مدارس ناحیه ریزش کرد 
که ترمیم و بازســازی هر چاه برای ما حداقل ۵میلیون 

تومان هزینه داشت.
مبلمان شهری و فیزیک ساختمان های شهر و مغازه ها 
در شهرک شهید باهنر مگر با غرب و مرکز شهر یکسان 

است؟
 واقعیت این است که شرق مشهد نیاز به توجه بیشتر دارد، 
هم در حوزه ساخت وســازها و هم بازسازی و بهسازی 
مدارس موجود و هم توجه به خود دانش آموزان و تا حدی 
اولیای آنان.پیگیری افتتاح دو مدرســه هم زمان و سالن 
ورزشی با اهتمام خیّر نیک اندیش سرکار خانم طاهباز 
همچنین ساخت مدرسه خیری جدید در مکان مدرسه 
عاشورا باعنوان آموزشگاه امام حســین )ع( با کمک و 
مساعدت مالی شــرکت ریلیف اینترنشنال و همکاری 
اداره اتباع اســتانداری و وزارت کشور و همچنین افتتاح 
پروژه مجتمع آموزشی رضوان در شهرک شهید رجایی 
که هم زمان سه آموزشــگاه بزرگ و استاندارد با بودجه و 
اعتبار دولتی تا آبان به ســرجمع مدارس ناحیه۵ اضافه 
می شود، از اقدامات ساخت وسازی به حساب می آید. 
در حــوزه کمک های مالــی به دانش آمــوزان نیازمند، 

کارشناسی انجمن اولیا و مربیان و خیریه امام علی)ع( 
اداره و کمک هــای کمیته امداد در بســته های غذایی، 
نوشت افزار، لباس، کفش و کیف اقدامات مؤثری داشته 
اســت . در ارتباط با مبارزه با بیماری ها و به ویژه در حوزه 
سامت به طور جهادی تیم های پزشکی را در شرق مشهد 
مستقر کردیم که خدماتی بالغ بر ۵/1میلیارد تومان از قبیل
 چشم پزشکی، دندان پزشــکی معاینه عمومی، دارو و 

همچنین عینک بوده است.
یافت کرده مبنی بر اینکه  شــهرآرامحله پیام هایی در
برخی شهروندان به عنوان مثال در شهرک شهید باهنر 
نمی توانند به ســبب فقر، فرزند خــود را در مدارس 
دولتی ثبت نام کنند. همراهی آموزش و پرورش برای 
این دانش آموزان که پدر بیکار و وضعیت اقتصادی 

خانواده شان ضعیف است، چگونه است؟
بی شــک آموزش و پرورش به همراهــی و کمک های 
اولیه و مشارکت مردم تکیه دارد. در کشورهای پیشرفته 
مثل ژاپن نیز 2۵درصد کل عایدات اقتصادی خانواده 
خرج تحصیل دانش آموز می شود. اما به دلیل فقر هیچ 
دانش آموزی از تحصیل باز نمانده و ان شاء ا... نخواهد 
ماند. وقتی آموزش و پرورش در مناطق دوردســت با 
 
ً
همه مشکات برای عشایر کاس دایر می کند طبیعتا
در حاشیه شهر مشهد از هیچ کوششی فروگذار نخواهد 
کرد. خیلی از دانش آموزان که وضعیت مالی مناســبی 
ندارند مورد حمایت مدیر و کادر آموزشــگاه و خیریه 
و خیران ناحیه۵ و مســاعدت های موردی کمیته امداد 

حضرت امام)ره( هستند.

 ارتقای کلانتری
فرمانده انتظامی مشــهد هــم بعد از صحبــت اهالی که 
بیشــترش حول محور چلوهاســت، می گویــد:» بدانید 
جمعیت مشهد از مجموع 24 اســتان کشور بیشتر است. 
حتی از 61کشور دنیا هم به مراتب جمعیتش افزون است. 
این آمار هم می تواند برای شما جالب باشد که در دنیا برای 
هر 1000نفر، 8پلیس هســت که در کشــور ما به ازای هر 
1000نفر ۳/8 نفر اســت. که در مشــهد همین رقم کمتر 
است. باوجوداین قبول داریم کمبودهایی هست. برای همین 
کانتری شهرک شهید رجایی را به کانتری درجه یک ارتقا 
داده ایم و تجهیزات و امکانات آن هم به تناســب درجه یک
 بودنــش تغییر کرده اســت.« او آماری از دســتگیری هم 
ارائه می دهد: »در شــهرک شهید رجایی 1014نفر متهم از 
قاچاقچی تا دزد و شرور و... دستگیری داشتیم. ۳۷8سارق 
هم جداگانه دســتگیر و روانه زندان شده اند. قبول کنیم در 
بحث مثا همین سرقت ها شهروندان هم کوتاهی می کنند. 
با زدن یک قفل کاپوت، جلو خیلی از ســرقت های خودرو 
گرفته می شــود. در بیش از 1000نزاع وارد عمل شده ایم 
که البته در کنار ما بســیج هم بوده است.«فرمانده انتظامی 
مشــهد در ادامه به مردم قول می دهد که مسائل مطرح شده 
را پیگیری می کند و می گویــد: »درباره آزادی متهمان بعد 
دستگیری با سلطانی، معاون دادستان، گفت وگو کردم که 
حتی با قرار وثیقه این ها آزاد نشــوند و جنبه عمومی جرم که 

همان ایجاد رعب و وحشت است، لحاظ شود.«

  شهرکی

نگارخانه فرهنگ سرای غدیر نمایشگاه عکس عاشورایی برگزار می کند.
به گزارش شهرآرامحله، علی یزدانی، کارشناس این فرهنگ سرا درباره این فراخوان 
گفت: هم زمان با ایام سوگواری سالار شهیدان این نمایشگاه عکس برگزار می شود و 
هنرمندان و عکاسان عاقه مند می توانند حداکثر سه اثر خود را با موضوع عزاداری ماه 

محرم و به صورت پوشه فشرده به نشانی ali-yazdani198۵@ ارسال کنند.کارشناس 
فرهنگ سرای غدیر گفت: مهلت ارسال آثار تا پایان شهریورماه است. یزدانی ادامه داد: 
هنرمندان می توانند عکس های خود را حضوری به مسئولان و دست اندرکاران نگارخانه 

فرهنگ سرای غدیر در تقاطع بولوار شهید رستمی و شهید شیرودی تحویل دهند.

 رئیس آموزش و پرورش ناحیه۵:

هيچ دانش آموزی به دليل فقر از تحصيل باز نمانده است درددل  رودرروى اهالى شهرك شهيد باهنر با فرمانده انتظامى مشهد

تکاپو برای پايان بخشيدن به معضل افراد بدون هويت
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محلات منطقه ما : چهنو، كارمند    ان اول، اســوه هاى 
دفاع مقدس، كارمند    ان د    وم، محمد    آباد    ، شهيد  مصطفي 
خميني،  شــيرين،  اميرآباد    ، معقول، كشاورز،  پورسينا، 

موعود    ،اروند ،    انصار و شهيد     باهنر

احداث کانال جمع آوری 
آب های سطحی

گـل دفتــــر

 صبح روز نهم
نهم محرم اســت، اواســط شــهریور و خنکای صبح 
پاییزی آرام به صورتم می خورد. وارد شهرک می شوم. 
دود پاره هیزم های سوخته توی هوا گیج می خورد و عطر 
چــای زغالی و قهوه عربی را توی مشــام آدم می ریزد. 
شــهرک مثل یک داســتان نیمه تمام رها شــده اســت

 لابه لای انبوه زباله های ریز و درشــت بــه جا مانده از 
شب گذشــته و میان پارچه های سیاه آویخته شده از در 
و دیوار که بی کلمه با آدم حرف می زنند و صدای همهمه 
و غوغای دســته ها را به یــاد آدم می آورند. اما امروز به 
اینجا آمده ام تا داستان دیگری را بشنوم. داستانی که تنها 
راویان آن خانم ها هســتند. خانم های سرتا پا مشکی و 
چادر عربی به سر که آرام آرام از لابه لای ساختمان های 
قدیمی بیرون می آیند و به ســمت نقطه ای مشــخص 
حرکت می کنند. مقصد را می فهمم. لازم نیست چیزی 

بپرسم. من هم با آن ها همراه می شوم.

 خانه کوچک عمه ناجی
مقصــد، خانه کوچکی در دل یکی از ســاختمان های 
شهرک شــهید بهشتی اســت. همان ســاختمان های 
یک رنگ و یک شــکل قدیمی که تشــکیل شده از کلی 
ســوئیت کوچک قوطی کبریتی. همیشه آن ها را از دور 
تماشــا می کردم و دوست داشــتم از داستان های توی 
این خانه ها ســردر بیــاورم. حالا فرصتــی پیش آمده 
که پا بــه دل یکــی از همین خانه هــای کوچک گرم و 
صمیمی بگــذارم. خانه ای که متعلق بــه یک خانواده 
مداح اســت. از دایی هــا و عمه ها بگیرید تــا نوه ها و 
نتیجه ها. همگی صدایی خــوش دارند و روضه خوان 
اهل بیت)ع( هســتند. وقتی می رسم که عمه ناجی در 
حال خواندن اســت و خانم ها همراه با ریتم مداحی با 
بند. گوشــه ای می نشینم  دســت محکم روی پا می کو
و نگاهی به اطراف می اندازم. معمــاری خانه قدیمی 
اســت و به ســبک و ســیاق همان ســال هایی که پا به 
درون آن گذاشــته اند. بکر و دســت نخورده، شــبیه 
خودشــان و پوشــش منحصر به فردی که طی سال ها 
مهاجرت و دوری از دیار تغییر نکرده است، شبیه همین 
مقنعه مانندهای عربی که به سر می کنند و توری زیبای 
حریری که هنوز به مناســبت عزاداری ها روی شــانه 
می اندازند. نگاهم را از اطراف می گیرم و به عمه ناجی 
چشــم می دوزم. »هاشــمی« توری روی شــانه های 
نحیفش زار می زند. اگر چهره اش را نبینی باور نمی کنی 
که این صــدای گرم و گیــرا از حنجره پیرزنی ســن و 
ســال دار بیرون می آید. چیزی از واژه های غلیظ عربی 
نمی فهمــم و نغمه ها برایم گنگ و نامفهوم هســتند اما 
بیشــتر که دقت می کنم شور و حرارت توی حنجره اش 
را حس می کنم. آواز حزینی از سینه اش برمی خیزد، تو 
را فرامی گیرد و در جانت می ریزد، پشت پلک هایت و 
گاه همراه با ریتم نوحه  بعد توی دست هایت که ناخودآ
بند. دست ها را می بینم  حرکت می کنند و بر سینه می کو

رها راد
خبرنگار شهرآرا محله

روایت عینی از مراسم سنتی روز نهم محرم در شهرک شهید بهشتی

ماتمکده  ای عربی در قلب شهر
آن  ورِ  من،  برای  بهشتی  شهید  شهرک 
هیجان انگیز و دوست داشتنی شهر است. 
آن ورِ پر رمز و راز و پر از قصه که هنوز 
نشده!  کشف  شاید  و  باید  که  آن جور 
با  می گذارم  پا  این شهرک  به  که  بار  هر 
آدم ها  می شوم.  مواجه  تازه ای  چیزهای 
معنای  و  هستند  خودشان  مدل  اینجا 
خودشان  سبک  به  کرده اند.  خلق  زندگی  برای  را  خود  شخصی 

لباس می پوشند، حرف می زنند و زندگی می کنند. مدل عزاداری 
بوی  عزاداری  اینجا  است.  متفاوت  شهر  بقیه  با  هم  مردم  این 
که  عربی  حزین  آواز  صدای  و  تلخ  قهوه  عطر  و  می دهد  دود 
غلیظ  واژه های  از  چیزی  اگر  حتی  فرامی گیرد؛  را  وجودت  تمام 
بخشی  نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  نشوی  متوجه  آن  نامفهوم  و 
این  و  کبریتی  قوطی  کوچک  خانه های  همین  دل  در  ماجرا  از 
مراسم  لابه لای  همیشه  و  می خورد  رقم  قدیمی  ساختمان های 
عزاداری پرشور شهرک گم می شود و دیده نمی شود. اما این بار 

که حالا پرشورتر از قبل در هوا تکان می خورند و محکم 
بیده می شوند. آن قدر محکم که با هر  بر سر و ســینه کو

ضربه که فرود می آید چیزی درونت تکان می خورد.

 نمایش یزله
 حالا جمعیت ایستاده است و دایره ای شکل می گیرد. 
بت  دایره ای حول عمه ناجی، دختر و عروســش. به نو
می خوانند و یکی از یکی پرسوز و گدازتر. کم کم چند 
دختر جوان خودشــان را به مرکز جمعیت می رسانند و 
به میان دایره می آیند. می چرخند و می چرخند و ســینه 
می زننــد و گاه روی دو زانو خم می شــوند. درباره این 
حرکت و معنی پشت آن از خانم بغل دستی ام می پرسم 
دســت و پا شکســته با لهجه ای غلیظ برایــم توضیح 
یند  می دهد که به این موسیقی و حرکات )یزله( می گو
بی اســت که در آن  و یزله نوعی موســیقی محلی جنو
ریتم و حرکات نمایشــی مهم تر از محتوا و کام است. 
در همین حال قطره هایی به ســر و صورتمان می خورد. 
گاب پاش را می بینم که توســط یکی از خانم ها توی 
هوا تکان تــکان می خورد. عطر گاب و خوش بوکننده 
تند عربی فضا را پر می کند. ســینه زنی شدت می گیرد. 
اشک ها تبدیل به هق هق شده اند و همه یک صدا با عمه 

ناجی می خوانند.

 زن سیاه پوش
این شور و حال برای چند دقیقه ادامه پیدا می کند و بعد از آن 
جمعیت دوباره می نشیند. عمه ناجی آبی می نوشد، نفسی 
تازه می کند و فوزیه، عروسش شروع می کند به خواندن. در 
همان حال با فنجان های کوچک چای زعفران از مهمان ها 
پذیرایی می شــود. البته بهتر است بگویم زعفران خالی! 
آن قدر طعم زعفران بر چای غالب اســت کــه تا ته گلو را 
می ســوزاند. هنوز زعفران دم کرده را تمــام و کمال پایین 
نداده ام که از تنها اتاق خانه، زنی سرتا پا مشکی با برقعی 
ســبز رنگ وارد جمعیت می شــود. عبور می کند و کنار 
گهواره در گوشــه ای از خانه می ایستد. شمایل حضرت 
علی اصغر)ع( را که در پارچه سبز پیچیده شده آرام از توی 
گهواره بلند می کند، به بغل می گیرد و در گوشــش لالایی 
می خواند. فوزیه حالا پرسوزتر از همیشه می خواند. ورای 
آن واژه های پرحرارت ســوز و گداز فحوای مرثیه را حس 
می کنم. شانه های زن زیر چادر می لرزد، شیون زن ها بلند 
می شود و باز دست ها به سر و سینه کوبیده می شود. فوزیه 
این بار چند جمله را فارســی می گوید:» دوست داشتم 
بزرگ شوی و تو مرگ من را ببینی پسرکم، نه اینکه من شاهد 

مرگ تو باشم...«

 رسم گره زنی
زن سیاه پوش از میان جمعیت عبور می کند و خانم ها با 
چشم گریان گوشه چادر و پارچه سبز رنگ توی بغلش 
ید که این گره زدن  را گره می زنند. یکی از خانم ها می گو
برای مرادگرفتن اســت. این مرادها هم همه مربوط به 
فرزند می شــوند. ممکن است یکی برای سامت بچه 
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اجــرای عملیــات کانــال جمــع آوری آب هــای ســطحی در خیابــان امیرآبــاد بــه طــول 
160متــر انجــام شــد.

ــهردار  ــدری، ش ــت ا...  حی ــه6، حج ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدف  ــا ه ــال ب ــو و کان ــداول کانی ــاح ج ــداث و اص ــات اح ــرای عملی ــه از اج منطق

ــان  ــی در خیاب ــری از آب افتادگ ــطحی و جلوگی ــای س ــت آب ه ــع آوری و هدای جم
ــا  ــوع ب ــات درمجم ــن عملی ــرای ای ــزود: اج ــه اف ــهردار منطق ــر داد.ش ــاد خب امیرآب
ــه همــت  ــال، ب ــر 480میلیــون ری ــاری بالــغ ب ــا اعتب ــر و ب ــه طــول 160مت متــراژی ب

ــد. ــام ش ــه6 انج ــه2 منطق اداره ناحی

روایت عینی از مراسم سنتی روز نهم محرم در شهرک شهید بهشتی

ماتمکده  ای عربی در قلب شهر
لباس می پوشند، حرف می زنند و زندگی می کنند. مدل عزاداری 
بوی  عزاداری  اینجا  است.  متفاوت  شهر  بقیه  با  هم  مردم  این 
که  عربی  حزین  آواز  صدای  و  تلخ  قهوه  عطر  و  می دهد  دود 
غلیظ  واژه های  از  چیزی  اگر  حتی  فرامی گیرد؛  را  وجودت  تمام 
بخشی  نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  نشوی  متوجه  آن  نامفهوم  و 
این  و  کبریتی  قوطی  کوچک  خانه های  همین  دل  در  ماجرا  از 
مراسم  لابه لای  همیشه  و  می خورد  رقم  قدیمی  ساختمان های 
عزاداری پرشور شهرک گم می شود و دیده نمی شود. اما این بار 

می خواهیم گوشه ای از این نیمه پنهان را ببینیم و روایت کنیم. 
مراسمی که از صفر تا صد آن به دست خانم ها و با حضور آن ها 
طفل  مراسم  است  قرار  این بار  می شود.  اداره  و  می گیرد  شکل 
این  در  را  همان شیرخوارگان حسینی  یا  اهالی شهرک  قول  به 
محرم  نهم  روز  در  درست  هر سال  که  مراسمی  ببینیم.  شهرک 
صدای  با  محسنی  خانواده  را  محفل  این  چراغ  می شود.  برگزار 
گرمشان روشن نگه داشته اند. خانواده ای که از دایی و عمه تا نوه 

و نتیجه همگی نوحه خوان امام حسین)ع( هستند.

مریضش پارچه را گره بزند و دیگری برای بچه دارشدن. 
می پرســم تا به حال کســی مراد گرفته است؟ جواب 
می دهد:» چند ســال پیش یکی از خانم ها که بچه دار 
نمی شــد در منزل ناجــی خانم در همین مراســم یک 
فنجان کوچک برداشــت. این رســم اســت کسی که 
خواســته ای دارد بدون اطاع صاحــب مجلس یک 
فنجان کوچک برمی دارد و بعد وقتی به مرادش رســید 
یک سرویس کامل فنجان را پیش کش صاحب مجلس 
می کند. آن خانــم هم که به لطف خــدا و عنایت ائمه 
اطهار)ع( پارسال بچه دار شد یک سرویس کامل برای 

ناجی خانم آورد.«

 آموزش نوحه خوانی از دوران کودکی
مراســم در خانه عمه ناجی تمام است اما ادامه آن قرار 
اســت بعد از نماز ظهر در خانه دختر عمه ناجی برگزار 
شــود. فرصتی پیش می آید برای گفت وگو. عمه ناجی 
حالا نزدیک به 90سال دارد، گوش هایش سنگین است 
و فارسی را هم درست و حسابی متوجه نمی شود. فوزیه 
ید. از روزهای کودکی او  برایم از گذشــته عمه می گو
در آبــادان. آن زمان ها که درس و مدرســه نبوده او هم 
مثل هم سن و ســالانش قرآن را در مکتب خانه نزد ما 
آموزش می بیند. آن زمــان ماها هم همه مرد بوده اند. 
در مکتب خانه های جنوب رسم بوده که عاوه بر قرآن 
بچه ها مداحی را هــم تا حدودی یــاد بگیرند. ناجی 
خانم هم مداحــی و روضه خوانــی را در مکتب یکی 
از معروف ترین ماهــای آن دوره، ما مهدی آموزش 
می بینــد، از روی کتاب هایی مثــل منتخب الفخری و 
الحنین که پر از اشعار و نوحه های عربی بودند و حالا 
هــم در مجالس عزاداری خوانده می شــوند. از فوزیه 
می خواهم که از عمــه ناجی درباره برگزاری مراســم 
تاسوعا و عاشورا در جنوب و فرق آن با مراسم عزاداری 
در شهرک شهید بهشتی بپرســد. ناجی بافاصله واژه 
)حراه( را غلیظ ادا می کنــد که یعنی آن دوران مجالس 
خیلی پرشــور و پرحرارت تــر بوده اند. ســینه زنی ها 
طولانی تر بوده  و خانم ها هــم در مجالس زنانه بدون 
مقنعه ســینه می زدند. گل و کاه هم روی سر و صورت 
یــد که حالا خودش هم دیگر  خود می ریختند. می گو
انرژی و توان جوانی را ندارد، پیر شــده اســت و مثل 
قدیم نمی تواند پرقدرت بخواند. فوزیه ادامه حرف او 
ید با همه این ها صدای ناجی خانم  را می گیرد و می گو
در شــهرک زبانزد همه اســت، تا جایی که حالا گاهی 
بیرون از شــهرک هم از او می خواهند که به مراسمشان 

بیاید و برایشان نوحه عربی بخواند.
 او پس از وقوع جنگ و مهاجرت به این شــهرک شــروع 
به آمــوزش نوحه خوانی می کند. فوزیــه که خودش هم 
یکی از شاگردهای او بوده است، می گوید: »آموزش در 
نوحه خوانی عربی خیلی مهم اســت اما بچه ها از همان 
دوران کودکی در همین مجالس تا حدودی با نوحه خوانی 

آشنا می شوند.«
 کتاب های روی میــز را نگاه می کنم. زیارت عاشــورا، 

منتخب الفخــری، الحنین و... اما دفتــر دیگری هم به 
چشم می خورد. یک سررســید با جلد قهوه ای پر از شعر 

دست نویس عربی.

یم  شعر غمگین مر
همه این شعرها را مریم نوشته است و تازه این ها بخشی از 
سررسیدهای او هستند. با او که حرف می زنم می بینم تمام 
وجودش شبیه یک شعر غمگین است، پر از اندوه و درد، 
آن قدر لبریز که همــان ابتدای گفت وگو همه این غم ها از 
گوشه چشم هایش سرازیر می شوند. اشک هایش را آهسته 
با گوشه چادرش پاک می کند. سرش را نزدیک می آورد و 
آرام می گوید: » چیزی برایت بگویم. فقط کســی از این 
دور و بری هایمان متوجه نشود. شــوهرم خیلی مذهبی 
بود. دوست نداشــت بخوانم و همیشه سر این موضوع با 
هم بحث می کردیم. یک روز که بحثمان بالا گرفت تمام 
کتاب های نوحه ام را پاره کرد. آن زمان ســی ساله بودم. با 
اینکه از کودکی به شعر و نوحه عاقه داشتم اما تا آن موقع 
شعری ننوشــته بودم ولی آن شــب دلم شکسته بود. یک 
سررســید پیدا کردم و نشســتم تا صبح برای خودم نوحه 
نوشــتم. آن قدر این کار آرامم کرد که دیگر هر شب کارم 

نوحه و شعر نوشتن شده بود.«
-این شعرها چطور به ذهنتان می رسد؟

کار خدا و یاری ائمه)ع( است دیگر.
-تا به حال برای دل خودتان شعری گفته اید؟

فقط یک شعر. آن هم بعد از فوت مادرم. همه چیزهایی که 
موقع خاک کردنش دیدم مثل بیت های یک شعر غمگین 
توی سرم مدام چرخ می زد. از آخر نشستم همه را نوشتم.

-نخواستید نوحه هایتان را چاپ کنید؟
حالا خیلی از نوحه خوان های شــهرک از من می خواهند 
که برایشان نوحه بنویسم. من هم می نویسم اما نمی شود 
چاپشان کرد. شــوهرم تا همین جا هم خیلی کوتاه آمده 

است!

 جیب های خالی و قلب های بزرگ
همه نماز می خواننــد و کم کم آماده رفتن بــه خانه بعدی 
می شــوند. دختر عمه ناجی زودتر به خانه اش رفته است تا 
مقدمات اجرای ادامه مراسم در خانه اش را فراهم کند. درباره 
ادامه مراسم می پرسم و می گویند که با همین سبک و سیاق 
برگزار خواهد شد و فرقی ندارد. از من می خواهند که بمانم و 
ادامه مراسم را از نزدیک ببینم. در همین مدت کوتاه با من که 
مهمان ناخوانده ای در جمع آن ها محسوب می شدم مثل یک 
آشنای چندین ساله برخورد کرده اند. آن قدر خوب و صمیمی 
هستند که نمی توانم نه بیاورم. می مانم. خانه دختر ناجی دو 
بلوک بیشتر فاصله ندارد و مراسم هم با همان اصول و مراحل 
برگزار می شــود. من به اطراف نگاه می کنــم و با خودم فکر 
می کنم، به خانه های کوچکشان، به جیب های خالی شان و 
به بزرگی درونشان. به اینکه با تمام  قوا  خودشان هستند و به 
رضایتی که از خودشان و آنچه هستند دارند. به اینکه اصالت 
دارند و رنگ نمی بازند. این شــهرک و آدم هایش هنوز پر از 

رمز و رازند...
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محلات منطقه ما : چهنو، كارمند    ان اول، اســوه هاى 
دفاع مقدس، كارمند    ان د    وم، محمد    آباد    ، شهيد  مصطفي 
خميني،  شــيرين،  اميرآباد    ، معقول، كشاورز،  پورسينا، 

موعود    ،اروند ،    انصار و شهيد     باهنر

 او میلی به ایســتادن نــدارد. ماجرای زندگی اش پــر از رفتن 
اســت. رفتن و ادامه دادن آن هم با یک پا. پایی که سال ها پیش 
در ده ســالگی طی حادثه ای تلخ، زیر یک ماشین سنگین جا 
می ماند. او روزها با پایی له شده روی تخت بیمارستان با مرگ 
دست و  پنجه نرم می کند تا جایی که سرانجام مجبور می شوند 
پای عفونت کرده و کرم خورده او را قطع کنند. این شــاید آغاز 
ماجراجویی ها و تکاپوهای روح پرتاطم »محمود میلی« باشد. ورزشکار دوچرخه سواری 
دنیادیده و سرد و گرم چشــیده، با کوله باری از تجربه های تلخ و شیرین که سرانجام به عنوان 
یکی از ۳نماینده ایران در رشته دوچرخه سواری به مسابقات پاراالمپیک آتن در سال2004 
راه پیدا می کند. با او که خادم یار مســجد بقیه ا...)عج( و از اهالی محله کارمندان اســت، 

گفت وگو می کنیم.

 شروع با یک دوچرخه قدیمی
بعد از مرخص شدن از بیمارستان و طی کردن دوره نقاهت دوچرخه ای که پدربزرگ او قبل از 
این واقعه برایش می خرد و تا مدت ها در گوشه حیاط خاک می خورده را برمی دارد و روزهایش 
را روی ترک آن می گذراند. پدرش که این شــور و اشــتیاق را می بیند، کمکی هم برای جای 
خالی پای راست روی دوچرخه نصب می کند. سال ها بعد به پیشنهاد مدیر مدرسه پسرش 
تصمیم می گیرد که با دوچرخه تا شلمچه رکاب بزند. این سفر آغاز سلسله سفرهایی است 
که بعدها با دوچرخه می رود. در طول این مسیر در تهران هم چند روزی توقف می کند و با نوه 
امام خمینی)ره( دیدار می کند. او به هر شهری که می رسد با شخصیت های مهم و مسئولان 
شهر دیدار می کند و مشاهدات خود از سفر و مشــکات مردم را که در طول راه می بیند، به 

مسئولان انتقال می دهد.

 خطر قطع نخاع شدن
 سال81 به رغم منع شــدن او از دوچرخه سواری توســط دکتر و خطر قطع نخاع شدن، در 
مســابقه ای مابین جاده کرج و قزوین شرکت کرده و به مســابقات جهانی 2000معلولان 
در آلمان راه پیدا می کند. او در این مســابقات به دلیل یک اشــتباه کوچک و واژگون شــدن 
دوچرخه اش مقامی کسب نمی کند اما درست 4سال بعد در مسابقات پاراالمپیک آتن مقام 
کسب می کند. آخرین سفر او چند سال بعد از این مسابقه شروع می شود. او تا خود سوریه 

با پسرش رکاب می زند. این سفر 4۵روز به طول می انجامد و بعد از همین سفر است که نام 
محمود میلی بر سر زبان ها می افتد.

تعریف می کند که بعد از این سفر افراد کنجکاو و عاقه مند به سفر از هر نقطه ای به دیدن او 
می آمدند و ساعت ها به گفت و گو با او می نشستند تا خاطراتش را بشنوند.

 تغییر مسیر
می گوید مسیری که برای خودش ترسیم کرده طولانی تر از این حرف ها بوده اما دست روزگار 
باعث می شــود که نتواند آن را تا انتها طی کند. البته او حالا پا در مسیر دیگری گذاشته که آن 
را هم دوســت دارد. مدتی پس از بازگشت از سفر سوریه دوچرخه اش را به سرقت می برند. 
پیگیری های او برای پیداکردن ســارق هم راه به جایی نمی برد. شکســتن مهره های کمر و 
تصادف او با یک موتور هم توان جسمی اش را پایین می آورد و باعث می شود که انگیزه لازم 

برای خرید یک دوچرخه جدید را نداشته باشد.

 خادم یار مسجد
باوجوداین محمود آدم نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست. این روزها محمود میلی 
خادم یک مسجد است. مسجد بقیه ا... در خیابان شهید رستمی16. او یکی از اعضای شورای 
اجتماعی محات هم هســت و خیلی وقت ها در همین مســجد میزبانی جلسات شورا را 
برعهده دارد. درد هم محلی هایش را می فهمد و یکی یکی مشکات کوچک و بزرگ محله را 
نام می برد و دغدغه حل شدنشان را دارد. او حالا در این روزها برای نمازگزاران شربت زعفران 
و گاب و گاهی چای درست کرده و به مناسبت های مختلف بین نمازها به مردم محله تعارف 
می کند. به نظر می آید که زندگی پرتاطم او از تک و تا افتاده باشد اما او خادم یاری مسجد را 
فصل جدید و مهمی در زندگی اش می داند و می گوید: »مسجدها، خانه های خدا بر روی 
زمین هستند. خانه هایی پر از نور و مهربانی. برای من خادم مسجدبودن به اندازه رکاب زدن 

و سفر کردن ارزش دارد و یک تجربه خوب در زندگی من است.«

 آرزوی گشتن دور دنیا
اما این پایان داستان رکاب زن قصه ما نیست. محمود میلی هنوز هم آرزوهای بزرگی در سر دارد. 
به فکر یک دوچرخه جدید است و یک مسیر جدید و طولانی و پر فراز و نشیب. دوچرخه ای که با 

آن چند سال بعد و با به دست آوردن قوای جسمی پیشین بتواند دور دنیا را بگردد.

 برای من 
خادم 
مسجدبودن 
به اندازه 
رکاب زدن و 
سفر کردن 
ارزش دارد

هرس ٦٠هزار اصله 
درخت

هم محلی

نیکو عقیده 
خبرنگار شهرآرا محله

گفت وگو با خدمتگزار مسجد بقیه ا... در محله کارمندان

خادم يارِ دوچرخه سوار پاراالمپيکی 
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پرست  ینی زنان سر یزی برای کارآفر نشست شورای اجتماعی محله کشــاورز به برنامه ر
خانوار و اجرای طرح سایبان امید و ضرورت احداث بازارچه محلی در کنار بوستان رجا 
اختصاص داشت.به گزارش شــهرآرامحله، کارشناس اجتماعی منطقه در این نشست 
ینی زنان  یح طرح کارآفر که در حســینیه بیت الائمه(ع) این محله برگزار شد، ضمن تشر
پرســت خانواده گفت: طرحی که ما در کل محلات می توانیم اجرا کنیم طرح الفبای  سر
یم و ما باید پایگاه خودمان را  مهارت اســت. برای منطقه۶ هم فعلا ۶محله را مدنظر دار

برای هر یک از این محلات مشخص کنیم.

 در نشست شورای اجتماعی محله کشاورز بررسی شد

دغدغه احداث بازارچه محلی در بوستان «رجا»

حجت ا... حیدری، شــهردار منطقه6 گفت: عملیات هــرس چینی درختان با هدف 
پیراستگی و فرم دهی درختان در این منطقه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه، وی ادامه داد: در این عملیات هرس چینی 
و فرم دهــی 60هزار اصله درخت هرس ســبز و 4۵0هزار متر طــول هرس پرچین ها 

طی ۵ماه اخیر انجام گرفته اســت.حیدری افزود: همچنین در عملیات شست وشو و 
تنظیف درختان 242هزار و ۵۷0اصله درخت به منظور ایجاد سرســبزی و طراوت، 
حفظ و احیای فضای ســبز، کنترل آفات و بیماری های گیاهی و پاک شدن تاج درختان 

از آلودگی هایی مثل گرد و غبار و سموم شیمیایی انجام شد.

خسروی درباره گروه هدف این طرح گفت: الفبای مهارتی 
و مهارت آموزی برای بچه های هشت تا 18سال در محاتی 
که دسترسی به فرهنگ سراها و محیط های آموزشی ندارند 
است. همچنین زنان سرپرســت خانوار هم مدنظر ماست 
تا با حرفه آموزی توانمند شــوند. بــرای بحث کارآفرینی با 
مدیر مدرسه اندیشــه در حر1۷ گفت وگوهایی انجام دادیم 
و اســتقبال کردند و قرار شــد فضایی را به ما بــرای این کار 
اختصاص بدهند.او افزود: بــرای ایجاد کارآفرینی پس از 
مهارت آموزی، حمایت مالی هم اهمیت دارد. ما در شورای 
اجتماعی محات این موضوع را مطرح می کنیم تا خیّر پیدا 

شود و بحث فروش هم داشته باشیم.
خسروی همچنین گفت: ما نمی خواهیم کاس هایی برگزار 
کنیم که بازخوردی نداشته باشد. بهترین کار این است که از 
ظرفیت خود محات استفاده کنیم. مثا در تاجرآباد بحث 
سوزن دوزی مطرح اســت و زنان آنجا تا حدود زیادی با آن 
آشنا هســتند. ما می خواهیم آن ها را توانمندتر کنیم تا بعد 
از آن مزون داشته باشــند یا سفارش های محله های دیگر را 
انجام دهند. یا در بســکابادی نان و کلوچه محلی می پزند. 

باید از این ظرفیت ها استفاده کرد و همان ها را پرورش داد.
او درباره طرح سایبان امید نیز گفت: بحث دوم بحث سایبان 
امید پایگاه های کنترل خشــم هســتند که در حال رایزنی با 
آموزش و پرورش ناحیه۵ هستیم تا مدارسی را به ما معرفی 
کنند.این کارشناس اجتماعی ادامه داد: کاس های سایبان 
امید برای نوجوانان 10 تا 16ســال اســت. این دوره کاس 
کنترل خشــم را داریم. ما در محله کشــاورز می توانیم دو 
پایگاه داشته باشیم که نمازخانه پارک رجا می تواند یکی از 
پایگاه ها باشد. یکی برای پسرها و یکی برای دخترها. باز هم 
بستگی به درخواســت محله دارد. ظرفیت کاس هم بین 
2۵ تا ۳0نفر است و در هر دوره در 8جلسه برگزار می شود. 
مربیان از بهزیستی و باتجربه هستند. این گام اول این طرح 
اســت. دوره های بعدی کاس های مشــاوره تحصیلی، 
کودکان و... را داریم.عباســی، نماینده حوزه پیشگیری، از 
آســیب های اجتماعی شــورای اجتماعی محله نیز گفت: 

این کارها مقطعی است. یک کار پایدار یعنی اینکه باید بیاییم 
فرهنگ سرای کارآفرینی در منطقه راه بیندازیم. در فرهنگ سرا 
اتاق هایی را به کارهای تولیدی اختصاص بدهیم. بازارچه 
فروش محصولات باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.وی 
افزود: در محله کشاورز دفتر پست متروکه ای وجود دارد که با 
نجاری مقدم، رئیس ناحیه، تماس گرفتیم و  قرار شد آن مکان 

به شهرداری واگذار شود تا مکانی فرهنگی راه بیندازیم.
میرزایی، دیگر عضو شورای اجتماعی محله، نیز در ادامه گفت: 
مشکل حاشیه شهر ما بیکاری، اعتیاد و طاق است. این بودجه ها 
باید درراستای حل مشکات باشند. در میدان شهدا پاتوق محله 
زده اند. این پروژه در طرح محله ما چه نفعی برای مردم دارد؟او 
دلخوری اش از محقق نشدن طرحی را نیز به میان آورد و گفت: 
آمدند به ما گفتند باید مردم راضی باشند تا اینجا عقب نشینی 
باشد. ما ۵0تا امضا از همین مردم جمع کردیم اما اتفاقی نیفتاد.

خسروی دراین باره پاســخ داد: مطلبی درباره تعریض ورودی 
بولوار کشــاورز وجود دارد. به دو دلیل مــا به این موضوع ورود 
نکردیم. اولا این مسئله به واحد اماک منطقه مربوط می شود 
و آن ها باید پیگیری کنند. به همین دلیل ورودی کشاورز هنوز 
طرح مصوب ندارد. اگر طرح 20متری مصوب شود نیازی به 
عقب نشــینی واحدهای تجاری نیست. ما پیگیری کردیم که 
این طرح مصوب شود.میرزایی بعد از شنیدن پاسخ کارشناس 
اجتماعی نظرش را درباره کارآفرینی گفت: بحث آموزشی خوب 
است اما بعد از آموزش باید بازار کار برایشان فراهم شود. برای 
بحث فروش هم باید نمایشگاه های فصلی برپا کرد. حالا که 
فاصله جمعه بازار با ما زیاد شده است حداقل هفته ای یک روز، 
روز بازار داشته باشیم.نوبری، کارشناس فرهنگی ناحیه2، درباره 
بازارچه محلی گفت: بحث بازارچه محله در پارک رجا یک ماه 
قبل مطرح و قرار شــد مقدمات آن فراهم شود.محمدی زاده، 
نماینــده خیریه، هم دغدغه اش را چنین مطــرح کرد: یکی از 
مشــکات خانواده ها در این منطقه اعتیاد است. این ها را چه 
کنیم؟ باید برای این افراد کارآفرینی کرد. اگر این حرف ها عملی 
شود و از آن ها در عمل با همان یاد دادن ماهیگیری حمایت شود 

و بعد هم رها نشوند می توان به چنین طرح هایی امیدوار بود.

نشست هم اندیشی کارشناس مســئولان آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش قطب شهید هاشمی نژاد در 
سالن شهید فرودی آموزش و پرورش ناحیه۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه۵، این نشســت که بــا حضور مهندس رضایتی، 
رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، دکتر ظریف 
رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی برگزار شد، 
رئیس آموزش و پرورش ناحیه۵ با اشاره به توسعه بر اساس ظرفیت های موجود در کشور افزود: 2نکته 
شاه بیت آموزش و پرورش های دنیاســت، یک ظرفیت و دو مهارت. به اندازه ای که ما در ایران ظرفیت 
داریم هیچ کشــوری در دنیا ندارد ولی متأســفانه در بحث مهارت که ریشه آموزش و پرورشی دارد در 

سطح نامناسبی قرار داریم.
دکتر بهراد در ادامه تصریح کرد: اگر قرار است توســعه را تعریف کنیم به یک روش بسیار مختصر، توسعه؛ 
یعنی اینکه بتوانیم دارایی را تبدیل به ثروت و ثروت را تبدیل به سرمایه و سرمایه را تبدیل به افزایش افزوده کنیم 
و اگر چنین اتفاقی در کشور بیفتد یعنی چرخه درست است و توانسته ایم رفاه نسبی، اشتغال، افزایش ارزش 

پول ملی و امنیت ایجاد کنیم. 
ما در زمینه ثروت بسیار غنی هســتیم ولی متأسفانه در تبدیل این ثروت به سرمایه و تبدیل سرمایه به افزایش 
افزوده بسیار ضعیف هستیم و رفع این ضعف در آموزش و پرورش باید صورت بگیرد و آموزش های درست 
باید در این زمینه انجام شود.مدیر آموزش و پرورش ناحیه۵ با اشاره به معضات موجود آموزش و پرورش 
گفت: آموزش و پرورش امروز دچار 4مشــکل اساسی اســت؛ کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی، 

ساختارهای سازمانی نادرست و دخالت های دستگاه های بیرون از آموزش و پرورش.

در محـــله

آی خبــــر

شهرکی

با هوشیاری ضابطان قضایی محموله سوخت قاچاق کشــف و واحدهای متخلف عمده فروشی برنج 
پلمب شد.

به گزارش شــهرآرامحله، با هوشیاری ضابطان قضایی ناحیه مســلم در اقدامی غافلگیرانه یک دستگاه 
خودرو خاور که حامل حدود ۵۳0لیتر ســوخت گازوئیل قاچاق بود و قصد عزیمت به یکی از شــهرهای 
جنوبی کشور را داشت در شهرک شهید رجایی کشف شــد. پس از هماهنگی با مقام قضایی متهم تحویل 
مراجع انتظامی شد. اما رصد نامحســوس ضابطان قضایی در محدوده خیابان مصلی سرنخ هایی از وقوع 

تخلف در واحدهای عمده فروشی برنج به دست آن ها داد.
این واحدها که با ارز دولتی برنج پاکستانی را در حجم انبوه وارد کرده و به قیمت گزاف به خریداران می فروختند 
و ســعی در برهم زدن آرامش بازار برنج داشتند ،در خیابان های مصلی و بازار حافظ شناسایی شدند. دستور 
پلمب واحدها توســط قاضی دشــتی فدکی صادر شــد و بیش از 120تن برنج نیز توقیف و ۵واحد صنفی 

متخلف پلمب شدند.

ظرفيت و مهارت؛ شاه بيت
 آموزش و پرورش  آموزش و پرورش 

از كشف سوخت قاچاق تا پلمب 
عمده فروشی برنج 

از كشف سوخت قاچاق تا پلمب 
عمده فروشی برنج 

از كشف سوخت قاچاق تا پلمب 
۵

از كشف سوخت قاچاق تا پلمب 
۵

از كشف سوخت قاچاق تا پلمب 

سایبان امید با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش مهارت های کنترل خشم، مدیریت 
روابط، مهارت های اجتماعی و فکرپروری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6، حجت ا ... حیدری، شهردار منطقه، با اعام این خبر درباره 
نحوه اجرای طرح سایبان امید در این منطقه گفت: این طرح در قالب برگزاری کاس هایی برای نوجوانان 10 

تا 16سال و والدین آنان رایگان اجرا می شود.
وی افزود: گام اول این دوره با موضوع کنترل خشم به مدت 8جلسه در محات منطقه6 برگزار می شود.

حیدری درباره آدرس پایگاه های برگزاری این طرح گفت: طبق بررســی های انجام شــده سایبان امید در 
خیابان شهید بســکابادی26، جمعیت امام علی)ع(، پایگاه دختران و پسران، اروند یک کانون امام حسن 
مجتبی)ع(، پایگاه دختران، امیرآباد1، کانون انسان سالم، پایگاه دختران، نبش چهنو۵9، مسجد رضویه، 

پایگاه پسران برگزار می شود.

توانمندسازی اجتماعی
 با «سايبان اميد» 

ت
س

ی ا
ین

زئ
س ت

عک
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محلات منطقه ما : چهنو، كارمند    ان اول، اســوه هاى 
دفاع مقدس، كارمند    ان د    وم، محمد    آباد    ، شهيد  مصطفي 
خميني،  شــيرين،  اميرآباد    ، معقول، كشاورز،  پورسينا، 

موعود    ،اروند ،    انصار و شهيد     باهنر

مردمک

روز عاشورا نمي داني كه 
هست
ماتم جاني، كه از قرني 
بِه ست
پيش مؤ من كي بود اين 
قصّه، خوار؟
قدر عشق گوش، عشق 
گوشوار
پيش مؤ من، ماتم آن 
پاكْ روح
شهره تر باشد ز صد 
طوفان نوح
چون كه ايشان، خسرو 
دين بوده اند
وقت شادي گشت، 
بگسستند بند
سوي شادِرْوان دولت 
تاختند
كُنده و زنجير را، انداختند
* مولوی

*خیمه سوزان عصر عاشورا در 
شهرک شهید بهشتی

ــه6،   ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــا  هم زمــان  افــزود:  حجت ا...حیــدری، 
ایــام دهــه اول محــرم پاکبانــان و دیگــر نیروهــای 
خدمت رســانی  آمــاده  مشــهد  شــهری  مدیریــت 
ــهیدان  ــالار ش ــرور و س ــدادگان س ــزاداران و دل ــه ع ب
ــر  ــه ه ــن زمین ــه در ای ــد ک ــبانه روزی بودن ــور ش به ط
ــیفت  ــهری در ۳ش ــات ش ــروی اداره خدم روز ۳1۵نی
و  پاک ســازی  عاشــورا  و  تاســوعا  روزهــای  در 
ــر  ــرم مطه ــه ح ــی ب ــای منته ــوی خیابان ه شست وش
ــن تنظیــف  ــی و همچنی و اطــراف ایســتگاه های صلوات
ــتند. ــده داش ــا را برعه ــا و کانال ه ــی جوی ه و لای روب
شــهردار منطقه6 درباره دیگــر اقدامات ایام تاســوعا و 
عاشورای حســینی افزود: 96عدد مخزن 240لیتری در 
محدوده های ایســتگاه های صلواتی و محل های توزیع و 
پخش نذرها جانمایی و بیش از ۳20تن زباله در طی این دو 

روز از منطقه جمع آوری شد.

 شهردار منطقه از فعالیت ۳۱۵نیروی اداره خدمات 
شهری در روزهای تاسوعا و عاشورا برای پاک سازی و 
شست وشوی خیابان های منتهی به حرم مطهر خبر داد.

شهردار منطقه۶ از احداث و بازسازی ۲۲۱۰متر 
طول از جداول و کانال های منطقه با اعتباری بالغ 

یال خبر داد. بر ۱۰میلیارد و ۶۵۰میلیون ر

احداث 2210متر جدولآماده باش شبانه روزی 315نفر

وضعيت بد خيابان چمن
شريف:  سام، ابتدا و انتهای خیابان چمن8۷ 
کنده شده و به حال خود رها شده است. آن هم 
در این ایام که مسافر و زائر بیش از هر زمانی 
است. به طور کلی در بیشتر خیابان های چمن 
است.  شده  زیاد  کنده کاری  رستمی  شهید  و 
تعدادی درست شده که البته آسفالت آن خیلی 
ناهموار و بد است. باقی مانده هم که رها شده 

است. خواهشمندم رسیدگی کنید.

ايستگاه بدون سايبان و صندلی
می کنم  را مطرح  اینکه مشکات  از  ملك:   
امیدوارم  ندارم.  چاره ای  ولی  عذرخواهم 
اتوبوس  دهد.ایستگاه  پاسخ  مسئولی 
اینکه  بدون  مصلی  طرف  به  بست پایین 
حال  به  شود  گذاشته  صندلی  یا  سایبانی 
این  از  زیادی  زائران  است.  شده  رها  خود 
و  سایبان  یک  لطفا  می کنند.  استفاده  خط 
و  زائر  حق  کمترین  این  بگذارید.  صندلی 

مجاور است.

حيوانات مزاحم
همسايه:  شکایت من و همسایه های اطراف 
ابتدای خیابان حر44  از وجود چند سگ در 
شده  مزاحمت  و  صدا  و  سر  باعث  که  است 
این  می خواهم  مربوطه  مسئولان  از  است. 

معضل را برطرف کنند.

آخرین خبر

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد  
مدیر  مسئول شهرآرا: مجیدخرمی

سردبیر شهرآرا محله: رضا سلیمان نوری  
مدیر منطقه۶شهرآرا: سینا عمرانیان           
دبیر شهرآرا محله منطقه۶: انسیه شهرکی

تلفن شهرآرامحله منطقه۶:  ۳۳۶۶۰۲۰۴                                                                                                                         

تلفن دفتر مركزی: ۳۷۲۸۸۸۸۱-۵ 
تلفن روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰ 

نمابر:  ۳۷۲۳۸۳۱۰ 
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۲۸۹ 

دفتر مرکزی روزنامه شهرآرا:  میدان شهدا
 نبش دانشگاه یک 

دفتر منطقه۶: خیابان مصلی، بین مصلی۱و۳، 
بوستان رز

mahalle6@ shahrara.ir :پست الکترونیک
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از:  
shahraranews.ir

شهردار منطقه گفت:هم زمان با فرارسیدن دهه اول 
محرم و با توجه به درخواست های مردمی مجوز برپایی 

بیش از ۷۰ایستگاه صلواتی در منطقه صادر شد.

 جانمايی 70ايستگاه صلواتی مجوزدار 

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محلــه خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱ با ما در میــان بگذارند تا آن را به 

گوش مسئولان برسانیم.

محمد حسن صلواتی
شهرآرا محله

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  حجت ا...  
حضرت  شهادت  ایام  تسلیت  عرض  ضمن  حیدری 
اباعبدا... الحسین)ع(افزود:هم زمان با فرارسیدن دهه اول 
و تشکل های  به درخواست های مردمی  توجه  با  و  محرم 
در  صلواتی  ۷0ایستگاه  از  بیش  برپایی  مجوز  مذهبی، 
این  در  خود  نوبه  به  نیز  شهروندان  تا  شده  صادر  منطقه 
تعداد  این  از  افزود:  وی  باشند.  تأثیرگذار  مذهبی  مراسم 
فقط ۵6ایستگاه صلواتی در ناحیه یک مجوز گرفت.وی به 
فضاسازی منطقه متناسب با این ایام اشاره کرد و گفت: 
نصب 120پرچم  به  می توان  فضاسازی ها  این  جمله  از 
مشکی در میادین و پل ها، نصب 4۵0عدد آویز ستونی 
و نیز 400بنرمربوط به پویش »یاحسین)ع(« در معابر و 
میادین اصلی منطقه اشاره کرد. همچنین 14سازه نصب 
بنرهای هیئت مذهبی نصب شد.وی درباره گشت زنی های 
متعدد گروه های سد معبر گفت: به عنوان مثال در ناحیه یک 

2گروه سدمعبر در ناحیه گشت زنی می کردند.

منطقه،   شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه6  اینکه  به  اشاره  با  حیدری،  حجت ا... 
بافت  را  آن  دوسوم  از  بیش  که  است  مناطقی  از  یکی 
برنامه ریزی  طی  گفت:  می دهد،  تشکیل  فرسوده 
و  احداث  به  اقدام  منطقه  شهرداری  شده  انجام 
کانال های  و  جداول  از  طول  2210متر  بازسازی 
کرد. گذشته  ۵ماه  در  سطحی  آب های  جمع آوری 
شهردار منطقه ادامه داد: احداث و بازسازی جداول و کانال های 
منطقه با اعتباری بالغ بر 10میلیارد و 6۵0میلیون ریال از ابتدای 
امسال انجام شد.حیدری در ادامه به عملیات تراش و آسفالت 
حاشیه خیابان حر نیز به منظور به حداقل رساندن نارسایی  های 
شهری، اداره فنی و عمرانی ناحیه2 اشاره کرد و افزود: با توجه به 
احداث کانال جمع آوری آب های سطحی به طول 1080متر، 
عملیات تراش و روکش آسفالت کنار این کانال به اجرا درآمد. 
در این عملیات اجرای 1۵0تن آسفالت به متراژ 1۵00متر مربع 

با اعتباری بالغ بر 600میلیون ریال انجام شد. 


